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مسعود جواديان

اشاره
در اوايل تيرماه 97، جلسة تحريرية مجله تشكيل شد. در آن 
جلسه دكتر عطاءالله حسني اظهار داشت كه به تازگي كتاب 
هشت بهشت، كه يك متن مهم مربوط به دورة عثماني است، 
منتشر شده و خوب است در مجله معرفي شود. سپس با استقبال 
من از اين پيشنهاد، با دكتر مهري پاكزاد، مصحح كتاب، تماس 
گرفت و از او خواست يك معرفي كوتاه از كتابش براي ما بفرستد. 
اين امر به سفر ما به مهاباد منجر شد كه گزارشي كوتاه از آن را 

در اينجا مي‌خوانيد.

به مراسم رونمايي كه در ســالن اجتماعات اداره ارشاد اسلامي 
مهاباد برگزار مي‌شد رسانديم. اغلب مقامات و مسئولان محلي در 
مراسم حضور داشتند و برخي هم به سخنراني پرداختند. علاوه 
بر اين، بخش‌هايي هم به اجراي موسيقي سنتي اختصاص يافته 

بود كه با استقبال گرم حاضران مواجه شد.
در اين ســفر مصمم بودم و قصد داشتم با استاد وهاب ولي 
نيز گفت‌وگويي انجام دهم كه به دليل كســالت ايشــان ميسر 
نشد. خوشبختانه استاد وهاب ولي نسخه‌اي از تاريخچة زندگي 
و فهرست آثارش را در اختيارم نهاد تا به جاي گفت‌وگو در مجله 

منتشر شود. 
قبلًا از دكتر پاكزاد تقاضا كرده بودم كه براي برگزاري ميزگردي 
با حضور فضلاي شهر مهاباد هماهنگي‌هاي لازم را به عمل آورد 
كه ايشان پذيرفته بود و در نتيجة زحمات وي اين ميزگرد صبح 
روز بعد در  منزل وي تشــكيل شــد )دكتــر چوبينه از فرصت 

استفاده كرد و رفت تا غار معروف بوكان را ببيند(.
در اين ميزگرد آقايان محمود پدرام، شــريف عظيمي، هاشم 
ســليمي و دكتر نادر كريميان حضور داشتند. از آنجا كه استاد 
پدرام ســاعتي زودتر از بقيه در محل ميزگرد حضور يافته بود 
قبل از ميزگرد بــا وي گفت‌وگويي انجام دادم كه خود محوري 

ويژه شد و انشاءالله در شمارة آتی منتشر خواهد شد.
استاد شــریف عظیمی، وکیل نامدار و اهل فضل مهاباد، از 
روزگاری که ســپهبد وَرَهْرام فرماندار مهابــاد بوده و کارهای 
عمرانی زیادی انجام داده بود ســخن گفت که البته دکتر نادر 
كريميان، عضو پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، 
ضمن تأييد ســخنان استاد عظيمي، خاطرنشــان ساخت كه 
ساخت‌وسازهاي ورهرام، انهدام بسياري از آثار كهن مهاباد و نيز 
آسيب ديدن بافت قديم اين شهر را در پي داشته است. )گفتني 
است كه سپهبد ورهرام در پي كودتاي عبدالكريم قاسم در عراق 
)1956( مأموريت يافت عازم مهاباد شود تا مراقب اوضاع باشد. 
او سرانجام استاندار آذربايجان غربي شد. وي با پيروزي انقلاب از 

ايران گریخت و مدتي بعد در پاريس از دنيا رفت(.
اما روايت استاد هاشم سليمي از يك پيوند ازدواج شنيدني 
بود. براســاس اظهارات وي، كه در زمينه داســتان‌هاي عاميانه 
كردي صاحب‌نظر اســت، پس از جنــگ جهاني دوم، خانمي از 
اهالي نروژ كه در كسوت گروه‌هاي ميسيونري، يعني تبليغي، به 
ايران آمده بود، به جواني از مهاباد دل مي‌بازد و شرط او را براي 
ازدواج مبني بر مسلمان شدن مي‌پذيرد. آن خانم كه ميس دال 
خوانده مي‌شده، لباس اهالي مهاباد را مي‌پوشد، آشپزي سنتي 
ياد مي‌گيرد، زبان كردي مي‌آموزد و مسلمان مي‌شود و از همسر 
مهابادي خود صاحب چند فرزند مي‌شــود و ســرانجام در سال 

1344 در تهران از دنيا مي‌رود.
بازديد از مكان باستاني برده كنته كه يك بناي مانايي است، از 
ديگر برنامه‌هاي سفر ما بود و چه روايت‌هاي غم‌انگيزي در ارتباط 

با نابودي آثار تاريخي شنيديم كه نگو و نپرس!

گزارشي از سفر به
 مهاباد

چند روز پس از جلسة تحريريه مجله، خانم دكتر مهري پاكزاد، 
عضو هيئت علمي دانشــگاه آزاد اسلامي مهاباد و مصحح كتاب 
هشت بهشت، طي تماسي، از من براي شركت در مراسم رونمايي 
كتــاب مذكور دعوت به عمل آورد. موضــوع را با دكتر مهدي 
چوبينه همكار ديرينه و مديرداخلي رشــد آموزش جغرافيا در 

ميان نهادم و او پذيرفت كه در اين سفر مرا همراهي كند.
صبح هجدهم مردادماه عازم مهاباد شديم و بعدازظهر خود را 

گزارش


